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 دفاتر کار جعلی
برای بیکاران چینی

در یکی از خیابان‌هــای صنعتی جنوب 
چین، »شوی ژو« هر روز صبح لپ‌تاپش 
را برمی‌دارد و بــه دفتری می‌رود که واقعاً 
شرکتی در کار نیست. او ۳۰ یوان )حدود 
چهار دلار( در روز می‌پردازد تا پشت میزی 
در محیطی که شبیه دفتر واقعی طراحی 
شده بنشیند، با دیگران گپ بزند و وانمود 
کند مشــغول کار اســت. ژو، ۳۰ ساله، 
می‌گوید پس از ورشکستگی کسب‌وکار 
مواد غذایی‌اش، برای رهایی از احساس 
رکود و بازگشت به نظم روزانه به این فضا 
آمده اســت. او می‌گوید: »در خانه حس 
بیکاری داشتم. اینجا حداقل مثل محیط 
کار واقعی است و می‌توانم تمرکز کنم.« او 
روزانه بیش از ۱۰ ساعت در دفتر می‌ماند 
و گاهی عکس‌هایی از محل کارش برای 
والدینش می‌فرستد تا خیالشان راحت 

باشد که بیکار نیست.
چنیــن دفاتر جعلــی در ماه‌هــای اخیر 
در شــهرهای بزرگ چین مانند شنژن، 
شانگهای، ووهان و چنگدو رشد کرده‌اند. 
شرکت‌های خصوصی این فضاها را با میز، 
رایانه، اینترنت و آشپزخانه تجهیز کرده‌اند 
و افراد در ازای پرداخت ۳۰ تا ۵۰ یوان در 
روز می‌توانند از آن استفاده کنند. برخی 
از ایــن دفاتــر حتــی کارت ورود، بخش 
پذیرش و لوگوی ساختگی شرکت دارند 

تا محیط واقعی‌تر به نظر برسد.
افزایش محبوبیت ایــن فضاها هم‌زمان 
با رشد بیکاری جوانان در چین رخ داده 
است. بر اســاس داده‌های رسمی، نرخ 
بیکاری در میــان افراد ۱۶ تا ۲۴ ســاله 
بیــش از ۱۴ درصد اســت. امســال نیز 
بیش از ۱۲ میلیون فارغ‌التحصیل جدید 
وارد بازار کار می‌شــوند؛ رقمی که رکورد 
تاریخی محسوب می‌شــود. بسیاری از 
کارشناســان می‌گویند بــازار کار چین 
نتوانســته همگام با افزایش تحصیلات 

دانشگاهی گسترش یابد.
شیاوون تانگ، ۲۳ ساله، فارغ‌التحصیل 
دانشگاهی در شــانگهای است. او برای 
یک ماه میــز کاری در دفتر جعلی اجاره 
کرد تــا بتواند بــه دانشــگاهش مدارک 
فعالیت حرفه‌ای ارائه دهد. او می‌گوید: 
»در دفتر وانمود می‌کردم کارمند شرکت 
تبلیغاتی هستم. برای من این فقط نقش 
بازی کردن نبود؛ فرصتی بود برای فرار از 

فشار بیکاری.«
به گفته اقتصاددانان، این دفاتر پاسخی 
غیررسمی به کمبود فرصت‌های شغلی و 
استرس اجتماعی ناشی از بیکاری است. 
دکتر کریستین یائو، اســتاد اقتصاد در 
دانشگاه ویکتوریا در نیوزیلند، می‌گوید: 
»جوانان چینی در وضعیتی هستند که 
یا باید منتظر شغل واقعی بمانند یا خود 
را مشغول نشان دهند تا از نظر خانواده 
و جامعه قابل‌قبول باشــند. این دفاتر به 
آن‌ها اجازه می‌دهد میان این دو وضعیت 

تعادلی پیدا کنند.«
فی‌یو، ۳۰ ساله و مالک یکی از این دفاتر 
در دونگ‌گوان، می‌گوید هدفش ایجاد 
»پناهگاهی برای عزت‌نفس« اســت. او 
می‌گوید: »چیزی که می‌فروشــم میز و 
صندلــی نیســت، بلکــه حــس احترام 
و ســاختار اســت.« به گفتــه او، حدود 
۴۰ درصد مشــتریان فارغ‌التحصیلان 
تازه‌کارند و بقیه فری‌لنسرها یا افرادی که 

به دنبال تغییر شغل‌اند.
برخی کارشناسان اجتماعی، مانند بیائو 
شیانگ از مؤسســه ماکس پلانک، این 
پدیده را نشانه‌ای از »دگرگونی فرهنگی 
کار« در چیــن می‌داننــد. او می‌گوید: 
»وقتــی کار واقعی کــم اســت، جامعه 
شــکلی از شبیه‌ســازی آن را می‌سازد. 
دفاتر جعلی در واقع نوعی بازآفرینی نظم 
اجتماعی‌اند.« ژو اکنون در همان دفتر 
مهارت‌های هوش مصنوعی را می‌آموزد 
و امیدوار است دوباره کسب‌وکاری واقعی 
راه‌اندازی کند. او می‌گوید: »شاید فعلًا 
این کار فقــط تظاهر باشــد، اما کمک 
می‌کند دوباره باور کنم می‌توانم شــروع 

کنم.«
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مراکش به مرکز تازه تولید پوشاک برای برندهای اروپایی بدل شده اما پشت 
ویترین درخشان آن، کارگران بدون قرارداد کار می‌کنند

حضور پر رنگ اشتغال غیررسمی در اقتصاد مراکش 

صنعــت نســاجی مراکــش در دهــه گذشــته رونــق 
چشــمگیری یافته و اکنــون به‌طور مســتقیم بیش از 
۲۰۰ هزار نفــر را بــه کار گرفته اســت. کارگرانی که 
۶۰ درصد آن‌ها زن هســتند. آژانس مراکشی »توسعه 
ســرمایه‌گذاری و صادرات« )AMDIE(  بر هزینه‌های 
رقابتی، بهره‌وری بالا و زمان تحویل بی‌ســابقه نیروی 

کار این کشور تأکید می‌کند.
هر ســال، برندهــای بین‌المللــی، به‌ویــژه برندهای 
مدســریع، تولیــدات خــود را بــه بیــش از ۱۶۰۰ 
تولیدکننده مراکشــی واگذار می‌کننــد، زیرا نزدیکی 
جغرافیایی این کشــور به اتحادیه اروپا برایشان مزیت 
بزرگی است. در نتیجه، طبق گزارش »انجمن صنایع 
نســاجی و پوشــاک مراکش«  )AMITH(، این بخش 
اکنون ۱۵ درصــد از تولید ناخالــص داخلی صنعتی 
مراکش را تشکیل می‌دهد. هرچند آخرین آمار رسمی 
مربوط به سال ۲۰۲۱ است، اما نشان‌دهنده جایگاه 
مهــم این صنعت در اقتصاد کشــور اســت. در ســال 
۲۰۲۴، مراکش بیــش از ۲.۹ میلیــارد یورو محصول 
نســاجی به اتحادیه اروپا صــادر کرد و به هشــتمین 
صادرکننده بزرگ پوشاک و منســوجات این اتحادیه 
بدل شد؛ سهمی برابر با ۳.۱ درصد از واردات نساجی 
اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا، به‌ویژه اسپانیا و فرانسه، 
بزرگ‌ترین مشتریان مراکش هســتند و ۷۰ درصد از 

صادرات نساجی این کشور را خریداری می‌کنند.

منبعی برای سوءاستفاده
»امَل« شش سال در کارخانه‌ای قانونی در مراکش کار 
کرد؛ کارخانه‌ای دوطبقه با حدود ۵۰۰ کارگر. اما وقتی 
مدیریت کارخانه تغییر کرد، شرایط کاری بدتر شد. او 
می‌گوید: »ما در هر ساعت ۵۶ تکه لباس می‌دوختیم، 
امــا کارفرمای جدید افــرادی آورد که بایــد ۵۸ تکه یا 
حتی بیشــتر می‌دوختند.« برای زنان کارگاه او، »این 
یعنی فشار زیاد و مجبور شــدن به دوخت لباس‌هایی 
با کیفیــت پایین‌تر«. او بــه یاد مــی‌آورد: »تقریبا همه 
لباس‌ها بــرای شــرکت‌های ایندیتکــس و منگو بود. 
از برچســب‌ها می‌دانســتم که بیشترشــان برای زارا 
دوخته می‌شوند.« کاری که پیش‌تر در ۹ ساعت انجام 

می‌شد، حالا باید در ۸ ساعت تمام می‌شد. این تغییر 
ریتم »به ســامت ما آسیب زد، بســیاری از همکارانم 
رفتند و تعــداد کارکنان بــه حــدود ۴۰۰ نفر کاهش 
یافت«. این آغاز رشته‌ای از تعدیل‌های غیرقانونی نیرو 

بود که در نهایت به اخراج »امَل« انجامید.
رتبــه مراکش در »شــاخص جهانی حقــوق کارگران« 
ســال ۲۰۲۵، که در ماه ژوئن توســط »کنفدراسیون 
بین‌المللــی اتحادیه‌های کارگری« )ITUC( منتشــر 
شــد، از ۳ به ۴ ســقوط کرد. نقــض حقــوق بنیادین 
کار، مانند حق اعتصــاب، مذاکره جمعی و تشــکیل 
اتحادیــه، از وضعیت »سیســتماتیک« )در شــاخص 
۲۰۲۴( به »منظم« تغییر یافته است. هرچند مراکش 
کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار )ILO(  درباره 
آزادی تشــکل، کار اجباری، کار کــودک و تبعیض را 
تصویب کرده و با توصیه‌نامه شماره ۲۰۴ برای کاهش 
اشتغال غیررسمی همسو اســت، اما سوءاستفاده‌ها 
همچنان در بخش نساجی، به‌ویژه در شهرهای شمالی 

طنجه و قُنیطره، ادامه دارد.
در این دو شــهر، کارگاه‌های نســاجی از همــه انواع، 
حتــی کارگاه‌هــای مخفــی در گاراژهــا و زیرزمینن 
ســاختمان‌های مســکونی به وفور یافت می‌شــوند. 
حدود ۶۰ درصد از کل تولید به صورت برون‌ســپاری 
انجام می‌شود و به گفته »لمیاء عزوز«، دبیرکل سازمان 
غیردولتی »التواصل« که کارگــران طنجه را از حقوق 
کارشان آگاه می‌کند، »هم شــرکت‌های رسمی و هم 
غیررسمی سفارش‌های بزرگ را به چنین کارگاه‌هایی 

می‌سپارند.«

مشکل همیشگی دستمزد
دســتمزد پایین و نقض گســترده حقــوق کارگران از 
اساســی‌ترین مشــکلات صنعــت نســاجی مراکش 
است. »اَمل« تنها یکی از صدها زنی است که با وجود 
ســاعت‌های طولانــی کار، درآمــدی بســیار کمتر از 
حداقل دســتمزد قانونــی دارد. او ماهانه ۷۱۰ درهم 
)حدود ۶۷ یــورو( دریافت می‌کرد که بــا اضافه‌کاری 
به ۲۳۰ یورو می‌رســید؛ در حالی که حداقل دستمزد 
رســمی کشــور با افزایش ۵ درصــدی، ۳۰۰۰ درهم 

)۲۸۵ یــورو( تعیین شــده اســت. یکــی از خیاطان 
می‌گوید ماه‌ها طول می‌کشد تا بسیاری از شرکت‌ها 
همین افزایش قانونــی را اجرا کنند و بســیاری دیگر 
 IndustriAll آن را رعایت نمی‌کننــد. طبق گــزارش
)یک اتحادیــه جهانی کارگــری که نماینــده‌ بیش از 
۵۰ میلیون کارگر در بیش از ۱۴۰ کشــور دنیاســت( 
حداقل دستمزد معمولًا فقط در کارخانه‌هایی پرداخت 

می‌شود که دارای اتحادیه کارگری فعالند.
در اغلب کارگاه‌های غیررســمی، دســتمزد براساس 
تعداد لباس‌های دوخته‌شده محاسبه می‌شود، نه بر 
پایه حداقل مزد ســاعتی. اگر کارگر به سهمیه تولید 
نرسد، از حقوقش کسر می‌شود. »لمیاء عزوز« توضیح 
می‌دهد که بازرسی‌های کار اغلب نمایشی‌اند، چون 
پیشــاپیش اطلاع داده می‌شــود تا کارفرما محیط را 

صوری‌سازی کند و تخلفات پنهان بمانند.
بــه گفته »زهــره کوبیــا« از ســازمان »التواصــل«، در 
مطالعه‌ای با عنوان ویژگی‌ها و شــرایط کار در بخش 
نساجی طنجه )۲۰۱۹( مشخص شــد که ۷۰ درصد 
زنــان کارگر بــدون قــرارداد رســمی کار می‌کنند، ۶ 
درصد فقط توافق شــفاهی دارند و تنها ۲۴ درصد از 
آنان دارای قرارداد امضاشده‌اند. همچنین ۳۶ درصد 
از زنان در سامانه تأمین اجتماعی ثبت نشده‌اند. این 
در حالی است که بیشتر آنان مهاجرانی هستند که از 
مناطق فقیر کشــور به طنجه آمده‌اند و مسئول تأمین 

معاش خانواده‌هایشان‌اند.
»کوبیا« می‌گوید شــرکت‌ها بــا پنهــان‌کاری، تعداد 
کارگران و ساعات کاری را کمتر از واقع اعلام می‌کنند 
و حتی مبالغی را که از حقوق کارگران بابت بیمه کسر 
می‌شــود، به ســازمان تأمین اجتماعی نمی‌پردازند. 
ایــن تخلفات به‌دلیل ضعف شــدید نظــارت دولتی و 
ناآگاهی کارگران از حقوق خود، تقریبا بدون مجازات 

ادامه دارد.
»امَل« زمانی متوجه شد هیچ قراردادی ندارد که برای 
درمان نیاز به بیمه پیدا کرد: »فکر می‌کردم بیمه دارم، 
اما فهمیدم رئیس ما را اصلا ثبت نکرده است.« گزارش 
IndustriAll تأییــد می‌کند که بســیاری از کارگران 
نســاجی، با وجود ابتلا بــه بیماری‌هــای عضلانی و 

اســکلتی، به‌دلیل ثبت‌نشــدن رســمی، از مرخصی 
استعلاجی و خدمات درمانی محروم می‌مانند.

ساعت‌های طاقت‌فرسا
در صنعت نســاجی مراکش، کارگران معمــولًا روزانه 
هشت تا نه ساعت کار می‌کنند. زمان استراحت برای 
استفاده از سرویس بهداشتی یک یا دو بار در روز است 
و ناهار نیم ســاعت طول می‌کشــد. »امَل« می‌گوید: 
»به خاطر خانواده‌ام تحمل می‌کردم. کارخانه ما هیچ 
فضای استراحتی نداشت. تکه‌های مقوا را روی زمین 
خیابان می‌گذاشتیم تا بنشینیم و غذا بخوریم، فرقی 
نمی‌کرد هوا چقدر گرم یا بارانی باشــد. در داخل هم 

هیچ نظافتی وجود نداشت.«
او تعریف می‌کند که در مقطعی کارفرمایش طبقه‌ای 
دیگر از ســاختمان را اجاره کرده بود، امــا آن را با نام 
دیگری ثبــت کرده و کارگــران جدیــدی در آن به کار 
گرفته بود که از ورودی جداگانه اســتفاده می‌کردند و 
دســتمزدی کمتر از او دریافت می‌کردند. کارفرما هر 
وقت دلش می‌خواســت به آن‌ها حقوق می‌داد و هیچ 

برنامه کاری مشخصی وجود نداشت.
به گفته »کوبیا«، زنان اغلب روز خود را بدون اطلاع از 
این‌که مجبور بــه اضافه‌کاری خواهند شــد یا نه، آغاز 
می‌کنند. اضافه‌کاری‌هایی که معمولا بدون مزد انجام 
می‌شــود. هرچند هفته کاری قانونی در مراکش ۴۴ 
ساعت است، اما بسیاری از آنان »روزانه تا ۱۴ ساعت 
می‌دوزند تا بتوانند سفارش‌ها را تحویل دهند«. با این 
حال، وقتی حجم سفارش‌ها کاهش می‌یابد، »پاداش 
بهره‌وری« آن‌ها قطع می‌شود؛ اتفاقی که برای »امَل« 
نیز افتاد، طوری که بیش از یک سال، نه مبلغ و نه زمان 

پرداخت حقوقش منظم نبود.
شــرکت در واکنش به شــکایت‌های به‌حق او، با آزار و 
توهین پاســخ داد. به گفته »لمیاء عزوز«، از هر دو زن 
شاغل در کارخانه‌های طنجه، یکی گزارش داده که از 
سوی کارفرمای خود با تهدید، توهین یا حتی خشونت 
فیزیکی روبه‌رو شده است. او می‌گوید: »آن‌ها کارگران 
زن را تحقیر می‌کنند، با الاغ مقایسه‌شــان می‌کنند و 
تمایلی به اســتخدام زنان متأهل یا باردار ندارند.« به 
همین دلیل، بیشــتر کارکنان زنانی جوان هستند که 
»چند نفره اتاقــی اجاره می‌کنند و به ســختی از پس 

هزینه‌ها برمی‌آیند.«

تعقیب و آزار اعضای اتحادیه‌ها
سطح گسترده اشتغال غیررسمی در مراکش، تشکیل 
و فعالیت اتحادیه‌های کارگری را تقریبا ناممکن کرده 
است. اتحادیه‌های این کشور نتوانستند مانع اجرای 
قانون جدید اعتصاب شوند که از مارس اجرایی شده 
و عملًا حق اعتراض و آزادی صنفی را از کارگران سلب 
کرده است. در چنین شرایطی، پیوســتن به اتحادیه 
برای زنان کارگر صنعت نســاجی، مســاوی با تهدید، 
اخراج یــا اتهامات ســاختگی مانند »اخــال در کار« 
و »کاهش بهره‌وری« اســت. بــه گفته »زهــره کوبیا«، 
کارفرمایان با کاهش ســاعات کاری یــا منزوی‌کردن 
کارگران از دیگران، آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. 
اتحادیه جهانی IndustriAll نیز گزارش داده اســت 
که میان کارفرمایان »اجماع نانوشته‌ای وجود دارد که 
تشکیل اتحادیه یعنی اعلان جنگ« و اگر با کارگرانی 
متحد روبه‌رو شوند، کارخانه را تعطیل کرده و به‌راحتی 

به محل دیگری منتقل می‌کنند.
این وضعیت را »امَل« به‌خوبی تجربه کرده اســت. او و 
همکارانش پس از بی‌نتیجه‌ماندن درخواست‌هایشان، 
در مــه ۲۰۲۲ اعتصــاب کردند تا پاداش‌هــا و حقوق 
عقب‌افتــاده را مطالبــه کنند. امــا کارفرمــا پلیس را 
فراخواند و همه را بیرون کرد. چند ماه بعد، بین ژوئیه تا 
اکتبر، او و دیگر کارگران اخراج شدند، زیرا هیچ‌کدام 
قرارداد رســمی نداشــتند. اَمل با وجود داشتن پنج 
فرزند و یک نوزاد در راه، تلاش کــرد در کارخانه‌های 
دیگر کار پیدا کند، اما هر بار پس از اطلاع از عضویتش 
در اتحادیــه، اخراج شــد. او می‌گوید: »مبــارزه برای 
حقوقمان بهای سنگینی داشت. بسیاری از اتحادیه‌ها 
را خود کارفرماها خریده‌اند. من فقط می‌خواستم پلی 
میان کارگران و مدیریت باشم، اما در کشور ما چنین 
چیــزی پذیرفته نیســت.« اکنون او در انتظار جلســه 
دادگاه اســت. کارخانه ســابق تعطیل شــده، اما او و 
همکارانش همچنان خواستار دســتمزدهای معوق و 
غرامت سال‌های خدمت هســتند. با این حال، چون 
کارفرما اعلام ورشکستگی کرده و بدهی‌های سنگینی 
به کارگران، مالکان و تأمین‌کننــدگان دارد، احتمال 

دریافت حق‌وحقوقشان بسیار کم است.
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یک کارگاه در حومه دارالبیضاء

حمایت های دولتی
دولت مراکش وعده داده تا ســال ۲۰۳۵ اقتصادی نوین، پاک و رقابت‌پذیر بسازد؛ طرحی که هدفش تبدیل کشور به بازاری 

با بهره‌وری بالا و آلودگی پایین اســت. این برنامه با تکیه بر توافق‌های تجاری با حدود ۵۰ کشــور و سرمایه‌گذاری 
در زیرساخت‌ها، از جمله قطار سریع‌السیر آفریقا، ۱۹ فرودگاه بین‌المللی و بندر عظیم طنجه-مَد، به‌دنبال 

گشودن راهی تازه به بازارهای اروپا، آمریکا و آفریقاست. در ظاهر، این پروژه‌ها بخشی از »گذار سبز« 
مراکش‌اند، اما انگیزه اصلی، فشار فزاینده اتحادیه اروپاست که تا سال ۲۰۳۰ خواستار نساجی 
پایدار و سازگار با حقوق بشر است. در پاسخ، »انجمن صنایع نساجی مراکش« استراتژی »دایم« 
را برای حرکت به‌سوی تولید محلی و کاهش برون‌سپاری تدوین کرده است. کارشناسان نیز بر 

ضرورت الزام برندهای اروپایی به مسئولیت‌پذیری در قبال همه پیمانکاران، رسمی یا غیررسمی، 
تأکید دارند. با این همه، تغییرات واقعی هنوز کند است. هزاران کارگر، از جمله زنانی چون »امَل«، 
همچنان زیر فشار قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین و نبود بیمه کار می‌کنند. آنان می‌گویند: 

»ما فقط شغلی آبرومندانه و زندگی بهتر برای خانواده‌هایمان می‌خواهیم.«


